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۱۹۵  

  

  نقد و بررسي

  ديدگاه خاورشناسان دربارة پيامبر اسلام

  ١ضمير   محمدابراهيم روشن  
  ت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضويعضو هيئ    

  چكيده      
شناسي به ويژه شناخت اسلام و پيـامبر          شرق, پس از شروع نهضت علمي غرب     

اما از آنجا كـه ايـن مطالعـات در فـضايي       . شد آن، از اهميت خاصّي برخوردار    
آكنده از دشمني و خصومت با اسلام پا به عرصـة وجـود گذاشـت، پيامـد آن                  

بـه رغـم تغييـر رويكـرد      . اسزاهاي مشركان صدر اسلام نبـود     چيزي جز تكرار ن   
خاورشناسان در برخورد با اسلام به جهت دوري عموم آنان از محيط فرهنـگ              

هـاي    ترين پيامـد نگاشـته      مهم, اسلامي و ناتواني در درك عمق مفاهيم اسلامي       
  .باشد شناسي، ايجاد تزلزل و القاي شبهه در اعتقادات مسلمانان مي شرق

ــه منظــور روشــن ســاختن ســمت و ســوي پژوهــشهاي           در ايــن نوشــتار، ب
تـرين ديـدگاهها و سـير         بـه بررسـي مهـم     , خاورشناسان دربارة پيامبر اسلام   

تحوّل آن از آغاز تاكنون و نيز به طرح برخي از شبهات خاورشناسـان و پاسـخ     
  .تا آنجا كه در حوصله اين مقال است، پرداخته شده است, اجمالي به آنها

                                                        
1. Roushan1344@yahoo.com 
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،   محمـد  ،قـرآن، اسـلام   , شناسـي، پيـامبر     خاورشناسان، شـرق   :كليد واژگان 
  .شبهات

  طرح مسئله
ي، پژوهشهاي اسلامي بـه ويـژه مطالعـه زنـدگي           شناس  شرقاز آغاز پيدايش مطالعات     

 كـساني كـه در      ة هم ـ تقريبـاً . اي برخوردار بوده است      از اهميت ويژه   پيامبر اسلام 
 مطالعـه كـرده و آثـاري منتـشر     ، يعنـي اسـلام  ،دين آن ترين    ميراث شرق و مهم    ةزمين

 آثـار   ، اما در ايـن مطالعـات      ،اند   نيز اظهار نظر كرده     پيامبر اسلام  ة دربار ،اند  كرده
آنـان بـر اسـاس برخـي پنـدارها، رسـالت            .  پنـدار و دروغ هويداسـت      ، تهمـت  ،جهل
 شخـصيت   ،ردكنند و با عباراتي نابـسامان و دور از منطـق و خ ـ               را انكار مي   پيامبر
  .دهند  را آماج انواع تهمتها و نسبتهاي ناروا قرار مي اكرمپيامبر

رغـم اينكـه خاورشناسـان تأكيـد     بـه  ي مطرح اسـت كـه چـرا      ال جدّ ؤحال اين س  
 سير وقـايع و تحـوّل و تكامـل زنـدگي            ةكنند پندارهاي خود را از تحقيق و مطالع         مي

گويند كـه    شخصيتي سخن ميةربارپروا د  اند، اين چنين بي     دست آورده ه   ب پيامبر
 ةلات شگرفي را نه تنهـا در منطق ـ    ني پرآوازه شد و تحوّ    رسالت او باعث پيدايش تمدّ    

  .خاورميانه كه در تمام عالم رقم زد
ي و زمـان پيـدايش      شناس ـ  شـرق ال بايد به خاستگاه مطالعات      ؤبراي پاسخ به اين س    

 گذاشت كه تـصويري تيـره    وجودةي پا به عرصيشناسي در فضا  شرق. ه كرد آن توجّ 
 ١ةنويـسند .  در قرون وسطي ترسيم شده بود      و تار از اسلام و شخص پيامبر اسلام       

 در   با اشاره به تصوير رايـج از پيـامبر         دائری المعارف اسلام  در  » ]ص[محمد «ةمقال
  :نويسد قرون وسطي مي

 از ، در قـرون وسـطي  ][هـاي پيـامبر   نامـه   محتواي اكثـر زنـدگي  ،با اندكي استثنا 
 بـا آن    ][كـه اثبـات كنـد محمـد       گـزارش    ايـن    ؛برخوردار بود  گرايش واحدي 

توانست پيامبر باشد و نيز اثبات نمايـد كـه     نمي،كرد اي كه زندگي و رفتار مي    شيوه
 ،و اسلام به احتمال زياد انسان است  فكرة ساخت،شد وحيي كه پيوسته بر او نازل مي  

  .(VII/379 :1968) بدعتي مبهم در دين مسيحيت است

                                                        
1. A. Noth. 
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  را عمـدتاً    پيـامبر  ة نگاه رايج قرون وسـطي دربـار        تا كند   چند او تلاش مي    هر
 همچنان كه در    ، معرفي كند  ، دستكاري شده   بعضاً ،ناشي از گزارشهاي موثق موجود    

 در قرون وسـطي      پيامبر ة بسياري از مباحث مطرح دربار     ،ادامه بحث خواهيم ديد   
هـر چنـد بايـد    . ه نـشاني از حقيقـت نـدارد      گون ـ كـه هـيچ   اسـت   هاي مضحكي    افسانه

 در ،  پيــامبرةســوگمندانه بپــذيريم برخــي از ســخنان ناشايــست آن دوران دربــار 
 اسـلامي   ة به ظاهر مسلمان در جامع ـ     توزانِ ريشه دارد كه دستهاي ناپاك كينه      مطالبي

و  ه آورد ، آنها را  لاي كتابهاي خود   هلوح در لاب   پراكندند و برخي از نويسندگان ساده     
  .ندا هاكان هموار كرد راه را بر هتّ،بدين طريق

 ارائـه    اكـرم   بحث، تصويري بسيار زشت و تيره از سـيماي پيـامبر           ةاو در ادام  
  :نويسد داده، مي

عـاي پيـامبري وي      پيامبر بر اين امر استوار است كـه ادّ         ةديدگاه قرون وسطي دربار   
ــر دروغ و نيرنــگ اســت  پنداشــت و  ي مــيتوهمــات خــود را وحــي اله ــ .مبتنــي ب

 كـرد    تلقي مي  ، جبرئيل ، بزرگ ةكار خود را پيامهاي فرشت     هاي مربيان بدعت   آموزه
  .(Ibid.: 380) ...و

بـراي  ,  كـه از نظـر كـلام اسـلامي بـسيار مهـم اسـت               شخصيت بشري پيـامبر   
به و شد  كار گرفته ميه  مسيحيت قرون وسطي دليل قاطعي بود كه مكرر عليه پيامبر ب          

عليه پيامبر استدلال   , يشان و ترغيب پيروانش به جنگ و ازدواجهاي ا        جنگهاي پيامبر 
  .(Ibid.: 381) شد مي

 وجـود گذاشـت و      ةي در چنين فضاي تيره و تاري پا به عرص         شناس  شرق ،بنابراين
 آمدنــد و  زنــدگي پيــامبر اســلامةخاورشناســان بــا ايــن ذهنيــت بــه ســراغ مطالعــ

 نتوانـستند   ، علمـي  د برخـي تلاشـهاي نـسبتاً       كه با وجو   دهد  ميهاي آنان نشان     نگاشته
ر قــرون وســطي برهاننــد و همچنــان رســوبات ايــن دوران در  تفكّــةخــود را از ســلط

  .شود هاي آنان ديده مي نوشته
ويليـام مـونتگمري    . انـد   برخي از مستشرقان معاصر به اين واقعيت اعتـراف كـرده          

  :نويسد  مي١وات
                                                        

1. William Montgomary Watt. 
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 ي،رون وسط قاند در اروپاي      يشينيان فراگرفته  مسيحي اين ردّ و انكار را از پ        محقّقان
 پيامبري دروغين بـود كـه تنهـا وانمـود           ][اين نظريه پذيرفته شده بود كه محمد      

  .(17 :1970) شود  از جانب خدا به او وحي مي كه است كرده مي

 ،هدم وحي، مـشركان مكّ ـ      البته اين تهمتها تازگي ندارد و از آغاز رسالت و سپيده          
انـد و جالـب آنكـه         كـرده   مطرح مـي   ، چنين تهمتهايي را   توز  كينه يحيانِيهوديان و مس  

 شايد اگر ثبت اين مباحـث       .دهد  كند و پاسخ مي     هامات را مطرح مي    اين اتّ  ةقرآن هم 
 همچنان كه اثري از كساني كه ايـن اتهامـات   ؛ امروز اثري از آنها نبود     ،ن نبود آدر قر 

ه از استحكام استدلالهاي خـود مطمـئن    اما قرآن ك  ، وجود ندارد  ،كردند  را مطرح مي  
  . از طرح ادعاهاي آنان هراسي ندارد،است

  قرآن و تهمتهاي مخالفان پيامبر
 را گـاهي پيـامبر  . كند  ها را نقل مي   قرآن با صراحت و شهامت اين پندارها و تهمت        

 بلكه او   نه،«؛  )۵/ انبياء( بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأوّلون         :خواندند  شاعر مي 
اي براي ما بياورد؛ همان گونه كـه           بايد معجزه  ]گويد  اگر راست مي  [يك شاعر است    

  .»!فرستاده شدند) با معجزات(پيامبران پيشين 
او : گوينـد   بلكـه آنهـا مـي     «؛  )۳/ طـور ( أم يقولون شاعر نتربّص به ريـب المنـون          ـ ـ

  .»!كشيم  را ميشاعري است كه ما انتظار مرگش
 قـال الكـافرون إنّ هـذا لـساحر مـبين            :ناميدنـد   را سـاحر مـي     گاهي پيـامبر  

  .»!اين مرد، ساحر آشكاري است:  كافران گفتند]اما[«؛ )۲/يونس(
و هرگـاه نـشانه و      «؛  )۲/ قمـر ( و إن يروا آيـة يعرضـوا و يقولـوا سـحر مـستمرّ               ـ  

  .»اين سحري مستمر است: گويند  روي گردانده، مي،اي را بينند معجزه
چيـزي جـز    ) قرآن(اين  : سرانجام گفت «؛  )۲۴/ رمدثّ( سحر يؤثر  قال إن هذا إِڤ   ف  ـ

  .»ري همچون سحرهاي پيشينيان نيستافسون و سح
/ دخـان ( ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون       : خواندند   را مجنون مي   زماني پيامبر 

  .»ه استاي ديوان يافته او تعليم: گردان شدند و گفتند سپس از او روي«؛ )۱۴
  .»گويند او ديوانه است مي و«؛ )۵۱/ قلم( و يقولون إنّه لمجنون  ـ
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إفـك افتريـه و      ڤو قال الذين كفـروا إن هـذا إِ          :ناميدند  كاهن مي   پيامبر را  گاهي

ايـن فقـط دروغـي اسـت كـه او           : و كافران گفتند  «؛  )۴/ فرقان( أعانه عليه قوم آخرون   
  .»اند كار ياري دادهساخته و گروهي ديگر او را بر اين 

و قـالوا     :پنداشـتند   مـي ) هـاي كهـن     قـصّه  (أساطير الأوّلـين   قـرآن را    نيز  زماني  

ايـن همـان    : و گفتنـد  «؛  )۵/ فرقان( أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة و أصيلاً        
مـلا  و هر صبح و شام بـر او اِ        ه   آن را رونويسي كرد    ،هاي پيشينيان است كه وي      افسانه
  .»شود مي

  دفاع قرآن از ساحت پيامبر
ت از  كند و در آيـات متعـددي بـه شـدّ             اين تهمتهاي ناروا را يادآوري مي      ةقرآن هم 

  :كند  دفاع ميساحت پيامبر
حـق را آورده و      چنين نيـست، او   «؛  )۳۷/ صافّات( بل جاء بالحقّ و صدّق المرسلين      ـ  

  .»استه پيامبران پيشين را تصديق كرد
پس تـذكر ده كـه در       «؛  )۲۹/ طور(  فما أنت بنعمت ربّك بكاهن و لا مجنون        فذكّر ـ  

  .»، تو كاهن و مجنون نيستيلطف پروردگارت
/ فرقـان ( قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات و الأرض إنّه كان غفـوراً رحيمـاً               ـ  

 ]هميـشه [دانـد، او      كه اسرار آسمانها و زمـين را مـي        كرده  كسي آن را نازل     : بگو« ؛)۶
  .»مهربان بوده است آمرزنده و

  تغيير ديدگاه خاورشناسان دربارة پيامبر
كـه بـه پيـامبر      اسـت   هاي ناجوري     پذيرد كه اين تهمتها وصله      مونتگمري وات نيز مي   

هـا و تكـذيبهاي       ايـن تخطئـه   «كنـد كـه        لـذا اذعـان مـي      ؛چـسبد   نمـي او  ين  يآ اسلام و 
يـان و جهـان مـسيحي    يج از اذهـان اروپا  با كندي و به تـدري ي قرون وسط ةرجزخوانان
  .(17 :1970) »پاك شد

  :گويد مونتگمري وات مي
 كـاملاً صـديق      نظر مساعد دارنـد و معتقدنـد محمـد         ،محققان اخير در مجموع   
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 بـر اهميـت     ١فـرانتس بوهـل   .  اسـت   ت و ايمان صادق عمل كـرده       و با حسن نيّ    بوده
 از  ٢كيـد نمـوده و ريچـارد بـل         تأ  ،تاريخي و تأثير نهضت ديني كـه او آغـاز كـرده           

  .خصلت عيني و عملي فعاليت او حتي به عنوان پيامبر سخن گفته است
 و به اين نتيجـه       را بررسي كرده  ] [شناختي تجربة پيامبر     از نظرگاه روان   ٣تور آندرائه 

همچنين بر آن بود كه او براي روزگار و نسل          . رسيده كه اين تجربه، راستين بوده است      
از نظر مخالفان به بعضي از احاديـث بيـشتر از           . داشته است ) وحياني(پيامبرانه  خود، پيام   

شناسـيم،     به اين واقعيت كه محمدي كه ما مـي         نيز. گواهي خود قرآن توجه شده است     
  .اند الم بوده است، كم ارج نهاده شواهد و ظواهر جسماً و روحاً سةبر اساس هم

 يـستري يـا اسـير فـشار و حمـلات و           باورنكردني است كه فردي مصروع يا دچار ه       
شـهر و    هيجانات بتواند رهبر لشكركشيهاي نظامي يا رهبر دورانـديش يـك دولـت            

ها را  توليئ ايـن مـس    ة هم ـ ][حال آنكـه محمـد    . رشد باشد  به  ديني رو  ةيك جامع 
در اين گونه مسائل، مورّخ بايد عمدتاً بر قـرآن تكيـه كنـد و حـديث را تـا                    . داشت

قـرآن بـا آنكـه بـدون محابـا          .  بپـذيرد  ،پژوهي هماهنگ باشد   رآنآنجا كه با نتايج ق    
 است، هـيچ چيـزي        را ثبت و ضبط كرده     ][پيامبرتخطئه و سرزنشهاي مخالفان     

  .وي باشدندارد كه بتواند مؤيّد احتمال بيمار بودن  را در بر
 ولي مرادشان يا ايـن بـود كـه آنـان            ،گفتند كه او مجنون است      مخالفان در واقع مي   

انگاشتند؛   انديشيدند كه سلوك و رفتار او مجنونانه است يا گفتار او را الهام جن مي                مي
 ةتوانـستند بـه نـشان       اگـر آنـان مـي     .  كاهنان اين اعتقاد وجود داشت     بارةچنان كه در  

  .رسيد يي به گوش ما ميعاشك چنين ادّ  بي،روشني از بيماري در او اشاره كنند
 بـه عنـوان     ][بايد كنار گذارده شـود و محمـد        ي برداشتهاي قرون وسط   ،بنابراين

ي ابـلاغ   ي پيامهـا  ،شخصيتي شناخته شود كه صادقانه و با صدق نيّت و ايمان درست           
  .(Ibid.: 18)  است كه اعتقاد داشته از جانب خدا به او رسيده است كرده مي

س ومـا تـر را ت     يافته نخستين قدم به سوي برداشتي تعديل     «: نويسد  همچنين مي وات  
 بنيانگـذار يكـي از      ،او اين انديـشه را كـه يـك كـذّاب و جاعـل             . اشتد بر ٤رلايلكا

  .(Ibid.: 17)، مضحك شمرد ترين اديان جهان باشد بزرگ

                                                        
1. Frants Buhl. 

2. Richard Bell. 

3. Tor Andrae. 

4. Thomas Carlyle. 
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   تغيير ديدگاه خاورشناسانچرايي
. اين تغيير نگاه ممكن است ناشي از غلبة نگاه علمي بر تعصبات كور قرون وسطي باشـد                

گرِ بيدارشده پس از رنسانس را با اين فرضيات         وجو  شد اذهان جست    شايد ديگر نمي  
توان باور كرد كه آورندة دينـي كـه همـة             به راستي چگونه مي   . و حدسيات قانع كرد   

جهانيان را به چالش طلبيده و انقلابي علمي و فرهنگي را باعث شده است، يـك مـدّعي            
 نـوع نگـاه     ه داشت كه اين تغييـر شـكلي در        اما بايد توجّ  . حقيقت و دروغگو باشد     بي

سيري در . انديشي نكند نگري و ساده ما را دچار سطحي,  غربيان به اسلام و پيامبر  
رسـاند كـه ايـن تغييـر نگـاه بـه              هاي خاورشناسان ما را به ايـن نتيجـه مـي           انبوه نگاشته 

  در پي مستندات و    ،تاكتيكي بيش نيست و آنان در وراي اين ظاهر علمي         ,  پيامبر
جـو را قـانع كننـد و از      كه از يك سو بتوانند اذهان حقيقتتوجيهات جديدي هستند 

  .، اساس اسلام را زير سؤال ببرندسوي ديگر، زيركانه با ايجاد ترديد و شبهه

  ايجاد ترديد و القاي شبهه مهمترين رسالت خاورشناسان
ــارةپژوهــشگران  ــراز ، اهــداف و مقاصــد خاورشناســاندرب  ديــدگاههاي متفــاوتي اب

 بر مقاصد تبشيري آنان پاي فشرده و گروهي آنان را در پـي اهـداف                 برخي .اند  كرده
ك اصلي مطالعـات  اهداف علمي را محرّ, و جمعي ديگردانسته و اغراض استعماري   

تـوانيم از ايـن      نمي ،ها را كه بپذيريم    هر يك از اين فرضيه    . اند  بيان كرده خاورشناسي  
نـاتواني از درك    بـه سـبب     يا  پوشي كنيم كه خاورشناسان از روي عمد و          نكته چشم 

چيزي جز ايجـاد ترديـد      , نيز دوري از فضاي فرهنگ اسلامي      عمق مفاهيم اسلامي و   
 بر خلاف اسـلاف خـود     نآنا. اند  و القاي شبهه براي جوامع اسلامي به ارمغان نياورده        

گاهي ،   غير مستقيم را برگزيده    ة راه مقابل  ، مستقيم با اسلام پرداخته بودند     ةكه به مقابل  
  .كنند به آيات قرآن نيز استدلال مي,   پيامبردربارةبراي اثبات فرضيات خود 

دار شـدن     كـه باعـث جريحـه      جاي حملـه بـه شـخص پيـامبر        ه  ب, به بيان ديگر  
 اي كـه    ؛ به گونـه   اند  اساس رسالت او را هدف قرار داده      , شود  احساسات مسلمانان مي  

 ن از كياست و سياست پيامبر     پردازند و چنا     مي گاه به تعريف و تمجيد پيامبر     
لوحان بـا اسـتناد      شود و ساده    گويند كه امر بر بسياري از مسلمانان مشتبه مي          سخن مي 
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 ،پردازنـد  به بازگو كردن آن سخنان مي» عداءالفضل ما شهدت به الأ    « مثل معروف    به
كـه   در پـي آننـد       ، ي از زيركي و تدبير پيـامبر      يغافل از اينكه آنان با بيان داستانها      

ــامبر   ــاي پي ــد موفقيته ــات نماين ــلام  اثب ــريع اس ــسترش س ــين  ، و گ ــي از هم  ناش
چگونـه اسـت    .  او به خداوند قادر متعـال      يبازيهاست نه ناشي از وحي و اتكا       سياست

هر ترتيب  به  پذيرند و    مات تاريخي را به آساني نمي     خاورشناساني كه بسياري از مسلّ    
ي كـه از    يآنگاه كه در برابر داسـتانها     , ارندگذ  اي براي اما و اگر باز مي         روزنه ،ممكن

پذيرنـد و مكـرر       ميكاملاً  گيرند آنها را      قرار مي , كند   حكايت مي  كياست پيامبر 
 نبايد سوء   ، آيا اين دوگانگي در بر خورد با حوادث تاريخي         !كنند؟  به آنها استناد مي   

  د؟ان آنان برانگيزة ما را نسبت به اهداف پشت پردظنّ
 ،ي منـافعي نيـز بـراي مـسلمانان داشـته اسـت            شناس ـ  شرقاوريم هرچند   لذا بر اين ب   

دست ه   مطالعاتي خاورشناسان ب   ةاي كه مسلمانان از رهگذر فراگيري شيو        اندك بهره 
نگـاهي بـه   . نمايـد   بسيار نـاچيز مـي  ،اند ي كه براي آن پرداختهي در برابر بها   ،اند  آورده

  .عاستيد اين ادّؤسخن برخي خاورشناسان م
  :گويد كه وات ميچنان 

قان بعـدي همـين طـرز تلقـي را دنبـال كردنـد و كوشـيدند صـدق و اخـلاص                  محقّ
 را اثبات كنند، اما گاهي اين كار را بـه قيمـت انكـار سـلامت عقـل او         ][محمد

گرفتـار  ] [پيـامبر  در پي اثبات اين ادّعـا بـود كـه            ١گوستاو ويل . دادند  انجام مي 
 عـلاوه بـر     ويرا فراتر گذاشت و ادّعا كرد كـه          پا   ٢الويز اسپرنگر . صرع بوده است  

 ٣سر ويليـام مـوير    . هم بوده است  ) هيستري(آن بيماري، دچار بيماري غش و حمله        
تصوير و توصيفي .  دروغين بودن حضرت را ساز كرد     پيامبرِ  كهن ادّعايِ  ةاز نو نغم  
 كند از اين قـرار اسـت كـه حـضرت در ايـام دعـوت                  ارائه مي  ][پيامبركه او از    

 ،انديش بود، ولي چون به مدينـه رفـت          گري پاكدل و پاك     آور و موعظه     پيام ،يمكّ
  .وقعيت دنيوي در دام شيطان افتادبه طمع م

عين حـال كـه بـر واقعيـت و حقانيـت الهـام پيامبرانـه حـضرت              در ٤تئودور نولدكه 
                                                        

1. Gustaw Weil 

2. Aloys Sprenger 

3. Sir William Muir 

4. Theodor Noeldeke. 
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 بر آن است كه ،كند كند و احتمال بيماري صرع او را رد مي         تأكيد مي  ][محمد
  .(17 :1970) دستخوش هيجانات و عواطف زورآوري بوده استاو 

 بـود و پـر واضـح        قان غربي دربارة پيامبر   اي از اظهار نظرهاي محقّ      اينها نمونه 
است كه اين ادّعاهاي پوچ كه متأسفانه از طرف كساني كه ادّعـاي تحقيـق و نقـد و                    

ق تـاريخي منطبـق      نه بـر حقـاي     ١ مطرح شده است،   ،طرفانه و منصفانه دارند     بررسي بي 
  .است و نه با سبك و سياق قرآن سازگار است

 كـه   ه به رويكـرد اصـلي خاورشناسـان بـه زنـدگي پيـامبر اسـلام               با توجّ حال  
برخـي از   , باشد  مي از ايجاد ترديد و القاي شبهه در رسالت الهي آن حضرت           عبارت
شـبهات و    ةروشن است كه طـرح هم ـ      .نشينيم  نان را به بررسي مي    آترين شبهات    مهم

 براي آنكه سمت و    ؛ از اين رو،    اين مقال بيرون است    ةپاسخ تفصيلي به آنها از حوصل     
 بـه ذكـر برخـي از        ، روشـن شـود    سوي گرايش خاورشناسان دربارة پيامبر اسلام     

  .كنيم ترين شبهات و پاسخ اجمالي به آنها بسنده مي مهم

  ترين شبهات مطرح شده از سوي خاورشناسان مهم

   قرآن توسط پيامبرتگي بودنساخ ة شبه.۱
 ، اسـت كـه آن را بـا اسـلوبي بلاغـي             پيـامبر  ةادّعا شده كه قرآن ساخته و پرداخت      

اي از قداسـت قـرار دهـد و           مزيّن ساخته و بـه خداونـد نـسبت داده تـا آن را در هالـه                
رهبـري بـر     حاكميت و  احترام و اعتماد مردم را در رسيدن به اهداف دنيوي، سلطه و           

  .ست آوردده آنها ب
  :در پاسخ به اين شبهه بايد نكاتي را مدّ نظر قرار داد

 اسـت، پـس چگونـه اسـت حـديث           اگر قرآن ساخته و پرداختـه پيـامبر       : اولاً
تـر    بلاغت و بيان از قرآن ضعيف     ، از نظر فصاحت    و باشد   كه سخن وي مي    پيامبر

                                                        
 ادامـه دارد و نمونـة اخيـر آن چـاپ             جسارت به ساحت پيـامبر اسـلام       ،د هنوز هم در غرب    هرچن. ١

هاي خاورشناسان اخير از     اما اين جسارتها در نوشته    , هاي دانماركي بود   كاريكاتورهاي موهن روزنامه  
 در, يآنان بيشتر در پي آنند با رويكردي به ظـاهر علم ـ . شود  كمتر ديده ميدائری المعارف اسلامقبيل  

  . ترديد و تزلزل نمايندداعتقادات مسلمانان ايجا
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تمـام    بـه خـودش نـسبت ندهـد و     را سزاوار بود هـيچ حـديثي   در اين صورت،  . است
كـس مخفـي     تمايز بين قـرآن و حـديث نبـوي بـر هـيچ            . كلماتش را قرآن قرار دهد    

قرآن در اسلوب، روش بيان، نظم و ديگر خصوصياتش منحصر به فـرد اسـت              . نيست
 معجزه اسـت و بـه آن تحـدّي شـده اسـت و         از اين رو،  و از كلام بشر متمايز است و        

از آن و شابه آن يا عيـب گـرفتن    آوردن م  ، تقليد آن  ، با آن  ةكس قدرت معارض   هيچ
 بـالاي   حـديث نبـوي اگرچـه در حـدّ    در حالي كه  ي تحريف آن را نداشته است،       حت

بـراي  . اسـت قـرار گرفتـه     ، تقليـد و تحريـف       مورد معارضه فصاحت و بلاغت است،     
 ؛استصورت نگرفته به عنوان معجزه آورده نشده و به آن تحدّي نيز       كه   همين است 
  .باشد سامي همچون صحيح، حسن، ضعيف و موضوع مي داراي اق،از اين رو

 پـس از انتظـار و     نخـست آنكـه     :  دو نوع بوده اسـت     ادّعا شده كه كلام پيامبر    
ب و آراسـتگي بـوده و       شده و لذا برخوردار از تهـذي         از وي صادر مي    ،ت و مهلت  مدّ

  .آن قرآن است
 و لـذا از     كـرد    بـدون فكـر و انتظـار بيـان مـي            كلامي را  پيامبردوم آنكه   قسم  

  .ي رها و آزاد بود و آن حديث استهرگونه تهذيب و آراستگ
 زيـرا  ؛در ردّ اين ادّعا بايد گفت، اين سخن فاقد هرگونـه مبنـاي صـحيحي اسـت           

طور ناگهاني و بدون هرگونه انتظار و مهلت فروفرستاده شـده و           ه  بخش اعظم قرآن ب   
كه  حالي باشد، در   جزه مي ب و از نظر اسلوب و لغت برجسته و مع          مهذّ ،در عين حال  

شده و گاهي هم بـدون اينهـا، در           انتظار صادر مي   ر و حديث نبوي گاهي پس از تفكّ     
 هر دو داراي يك سبك و ويژگي و روش است و كمتر تفاوتي بـين ايـن                  ،عين حال 

 بيان و ويژگيها واضح     ،تفاوت بين قرآن و حديث از نظر سبك       اما  شود،    دو يافت مي  
ين دو مثل تفاوت كـار خـالق بـا كـار مخلـوق اسـت و هرگونـه                   است و تفاوت بين ا    
  .تواند اين تفاوت را از ميان بردارد گمان و ادّعا نمي

جاي ه  داد و ب     آن را به خودش نسبت مي      ،بود  مي  پيامبر ةاگر قرآن ساخت  : ثانياً
تر از قداست قـرار      اي بزرگ   كرد و خود را در هاله       ادّعاي اولوهيت مي   ،ادّعاي نبوت 

 ، در نتيجـه ؛يافـت  كرد و قداستش افزايش مي  داد و بيشتر اعتماد مردم را جلب مي         مي
شد، و بهتر بود بين قرآن و حـديث           اش تشديد مي     و سلطه  گشت رياستش تقويت مي  
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كبرت كلمة تخـرج      : نگذارد و منتظر نماند كه ديگران آن را به وي نسبت دهند            فرق

 ؛شـود   سخن بزرگي از دهانشان خارج مي     «؛  )۵/ كهف( من أفواههم إن يقولون إڤ كذباً     
  ادّعـاي هـيچ  ند پيامبرا كه خود آنان معترف  در حالي . »گويند  آنها فقط دروغ مي   

 يك اعرابي را    ،تشگونه مقام و رياستي نداشت و همان پيامبر، زماني كه عظمت نبوّ           
 .»ی القديد بمك ـ   كانت تأكل  ینا ابن امرأ  أنّما  إ ف کَهوّن علي « :فراگرفته بود به وي فرمود    

 هرگز ادّعـاي نوشـتن و يـا علـم از            ثابت است كه پيامبر   نيز  عيان  نزد خود اين مدّ   
  .نزد خود را نداشت

 بلاغت و بيـان     ، فصاحت ة بود، بايد ائم   اگر قرآن كريم از تأليفات پيامبر     : ثالثاً
، ؛ در ايـن صـورت     بـود   كردند و بايد بسيار بر آنان آسان مـي          اين مطلب را كشف مي    

كردنـد و هـم قـرآن را          م ادّعاي پيامبر مبني بر وحي شدن قرآن به وي را باطل مـي             ه
فصيحان و بليغان    قرآن كريم    ،از سوي ديگر  . كه نتوانستند  كردند، در حالي    تقليد مي 

رغـم بلاغتـشان بـه نبـرد آنـان          بـه   عرب را در زمان خودشـان بـه عجـز آورده بـود و               
كه با آن مأنوس بودنـد و  ؛ با زباني ه مبارزه طلبيدبرخاسته بود و آنان را با زباني رسا ب    

در بخش تحـدّي قـرآن      !  اما مگر توانستند؟   ،سُوَري كوچك كه بيشتر از سه آيه نبود       
  .پردازيم ميمفصلاً به اين مبحث 

 بايد در ردّ كـساني كـه بـا او محاجّـه             ، بود  پيامبر ةن كريم نوشت  آاگر قر : رابعاً
كرد، در     تسريع مي  ،كردند  ي و ظلم مي   ستند يا بر وي تعدّ    ب  كردند يا بر او افترا مي       مي

كـه شـرافت همـسر وي و كرامـت نبـوي مـورد              » اِفك«بينيم در داستان      كه مي  حالي
 وي حدود يك ماه به تأخير افتـاد و او و            ة نزول وحي براي تبرئ    ،تهديد واقع شده بود   
يز مانع شـد كـه    چه چ ، وي بود  ةاگر قرآن نوشت  . ت زجر كشيدند  همسرش در اين مدّ   

  .سريعاً و قاطعانه سخن آنان را رد كند
 مـاه   ۱۶الحرام كه حـدود      همچنين در داستان تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد         

كرد    سر به آسمان بلند مي      پيامبر ،تبه طرف آن نماز خواندند و در طول اين مدّ         
 :ا مـستجاب كـرد     پس خداوند دعاي او ر     ،خواست كه قبله را تغيير دهد       و از خدا مي   

                     قد نري تقلّب وجهك في السماء فلنولّينّـك قبلـة ترضـيها فـولّ وجهـك شـطر المـسجد

 ةبـراي تعيـين قبل ـ  [نگاههاي انتظارآميز تـو را بـه سـوي آسـمان           «؛  )۱۴۴/ بقره( ...الحرام
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گـردانيم،     بـازمي  ،اي كه از آن خـشنود باشـي         را به سوي قبله    توحال  . بينيم   مي ]نهايي
  .»...الحرام كن  را به سوي مسجدپس روي خود

 سؤال شده بود، وحي     در داستان اصحاب كهف كه دربارة آن از رسول خدا         
 سؤال آنـان     به سبب   پيامبر ،تت چهل روز به تأخير افتاد و در طول اين مدّ          به مدّ 

  .دچار زحمت بود
 است، چگونه است در مواردي كه خداونـد او           پيامبر ةاگر قرآن نوشت  : خامساً

 را در مـورد قبـول عـذر         خداوند پيـامبر  ؛ براي نمونه،    دهد   مورد عتاب قرار مي    را
عفـا االله    : دهـد    مورد عتاب قـرار مـي      ، عدم شركت در جنگ تبوك     ةمنافقين و اجاز  

 خداونـد تـو   «؛  )۴۳/ توبه( عنك لم أذنت لهم حتّي يتبيّن لك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين           
گويان و دروغگويـان را بـشناسي، بـه آنهـا اجـازه             را بخشيد، چرا پيش از آنكه راسـت       

  .»]دو گروه خود را نشان دهند كردي تا هر خوب بود صبر مي[دادي؟ 
. توان پذيرفت كه فردي خودش را مورد عتاب و سـرزنش قـرار دهـد                چگونه مي 

داشت، هرگز خودش را مـورد عتـاب قـرار             صحت مي  اگر نسبت قرآن به پيامبر    
نـد  يكـه اهـل افترا    زيرا از قبيل تناقض است و كساني ؛كرد  يش خطا نم  داد و رأي    نمي

قبـول كـردن قـرآن از      بـراي جـذب بيـشتر مـردم و     كنند و پيامبر    از آن پرهيز مي   
، نه نقض خودش و عيب گرفتن بر        بيشتر نياز داشت   طرف آنان به صدق در گفتارش     

  .كتابش
 كان لنبيّ أن يكون لـه       ما : باشد  فديه گرفتن از اسراي بدر مي     بارة  مورد ديگر، در  

 ٭أسري حتّي يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا و االله يريد الآخرة و االله عزيز حكيم               

هـيچ پيـامبري    «؛  )۶۸ ـ   ۶۷/ انفـال ( لولا كتاب من االله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم         
  خـود و جـاي پـاي      [ بگيرد تا كاملاً بر آنها پيروز شـود          ]از دشمن [حق ندارد اسيراني    

  خواهيــد و مايليــد اســيران شــما متــاع ناپايــدار دنيــا را مــي]. را در زمــين محكــم كنــد
  بيــشتر بگيريــد و در برابــر گــرفتن فديــه آزاد كنيــد، ولــي خداونــد ســراي ديگــر را 

  يــاده ي كــه كــريكارهــا. »خواهــد و خداونــد قــادر و حكــيم اســت  مــي]بــراي شــما[
  از عـذاب بـزرگ انـذار دهـد        نـسبت بـه خطـا دهـد و          ده،  در احكامي كه صـادر كـر      

  .)۲۵: ۱۹۹۶غازي عنايت، (
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   برگرفتن قرآن از يهود و نصارية شبه.۲
كننـد، ايـن اسـت كـه بـه هـر             خاورشناسان مطرح مي  نوع  ي كه   يعاهايكي ديگر از ادّ   

بسياري از  .  معارف قرآني را از تورات و انجيل فراگرفته است          پيامبر اسلام  ،حال
لاي  هو گـاه صـراحتاً و گـاه بـا ايمـا و اشـاره در لاب ـ           نداشـته م پ  اين ادّعا را مـسلّ     ،آنان

 ، دليل ةاند و در جهت اثبات آن و ارائ         و بر آن پاي فشرده    ده  مباحث قرآني مطرح كر   
  .اند تلاش فراوان نموده

اي خارجي، اين مـدّعا را اثبـات نماينـد و             ه ادلّ ةاند با ارائ    گروهي در صدد برآمده   
اند كه خود قرآن نيز ايـن موضـوع را تأييـد              و مدّعي شده  گروهي پا را فراتر گذاشته      

اند كـه      به سراغ جوامع حديثي اهل سنّت رفته       ،اند   هر جا هم كه كم آورده      اينان. كند  مي
 و در   ١ كـم نيـست    ،متأسفانه در آنها مطالبي كه بتواند مستند خاورشناسان قرار گيـرد          

  . بن نوفل از اين جمله استی داستان ورق كهاند  شواهدي نيز ارائه كرده،اين جهت
                                                        

متأسفانه وجود اسرائيليات در برخي كتب معتبر اهل سنّت، اين فرصت را در اختيار خاورشناسان قرار     . ١
 نام  تاريخ طبري توان از     مي؛ براي نمونه،    داده است كه با استناد به آنها اساس اسلام را زير سؤال ببرند            

 برخـي از دانـشمندان اهـل    ة به گفت ـ  . است  ي از داستانهاي ساختگي را در آن جمع كرده        برد كه بسيار  
بـاره   بهاءالدين خرمـشاهي در ايـن   . سنّت، طبري حرص و ولع زيادي در جمع اسرائيليات داشته است          

مـراد از اسـرائيليات و نـصرانيات،       . نقل اسـرائيليات و نـصرانيات در تفـسير او بـسيار اسـت             «: گويد  مي
 نظير وهب بـن  ؛يعني يهوديان و مسيحيان كه اسلام آورده بودند   ـو اخبار منقول از اهل كتابقصص 

س همانندي دارد و يـا از شـروح          است كه با قصص كتاب مقدّ      ـه، عبداالله بن سلام و كعب الاحبار      منبّ
 ذا خاورشناسـاني همچـون گلـد      ل ـ). ۱۶۹ :۱۳۷۲خرمشاهي،  (ت گرفته است    ئس نش شفاهي كتاب مقدّ  

ي يداسـتانها . داننـد   مـي ناپـذير  اي دارند و تاريخ او را خدشه       ق خاطر ويژه   به طبري تعلّ   ،... وات و  ،هرزي
  ابن هشامةسير و صحيح مسلم، صحيح بخاري، تفسير طبري و تاريخبن نوفل كه در ی نظير داستان ورق

 زمينـه را   ، نقل شده اسـت    فتح الباري  و   المنثور الدرّ،  تفسير طبري  و   تاريخ غرانيق كه در     ةآمده و افسان  
جالب است كه آقاي وات كه به هر مناسبتي بـه           .  است   خاورشناسان آماده كرده   ةبراي تهاجم گسترد  

 ايـن   ة بـر پاي ـ   هاي خـود را دربـارة قـرآن و پيـامبر            كند و بسياري از فرضيه       غرانيق استناد مي   نةافسا
 براي صحت و اصالت آن به نقل طبـري  ،اندد م و تاريخي مياي مسلّ  آن را واقعه  ،افسانه استوار ساخته  

 چون از نظر او بعيـد اسـت كـه عـالمي             ؛كند   جعلي بودن آن را رد مي      ،كند و به همين دليل      استناد مي 
 جعلـي ديگـر   ي بسياري از داستانها  :بايد گفت .  داستاني جعلي و ساختگي را نقل كند       ،همچون طبري 

غاز نزول وحي و آرام كـردن وي توسـط خديجـه و     در آ از قبيل داستان نگراني و پريشاني پيامبر      
 ي وي ـچنـد برخـي ديگـر از كتـب روا          هـر  ؛ دارد تـاريخ طبـري    ريشه در    ،...داستان عبداالله بن سلام و    

 چون آنان خود را از منبعي       ؛ بديهي است  ، ندارد و اين   تاريخ طبري  دست كمي از     ،تاريخي اهل سنّت  
  .ندا  محروم ساخته يعني اهل بيت،عظيم و معتبر
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   و ادّعاي مستشرقان بن نوفلی ورقداستان
انـد    ده، ادّعا كـر   نقل شده ١ت اين داستان كه در كتب معتبر اهل سنّ        بنا بر خاورشناسان  

س  كتـاب مقـدّ    ويـژه  قرآن را از ورقه كه بـه كتـب آسـماني ديگـر بـه                 كه پيامبر 
  .يهوديان آگاهي داشته، فراگرفته است مسيحيان و

 پـس از نقـل ديـدگاههاي        دائری المعارف اسـلام    در   »][محمد« ةنويسنده مقال 
ند بـودن ايـن    و انتقـاد از غيـر مـست    يان در قرون وسطي دربارة پيامبر اسـلام       ياروپا

  :نويسد ديدگاهها، مي
 آنچـه از    . ... قـرآن اسـت    ][بهترين منبع براي شناخت ابعاد زندگي پيامبر اسـلام        

 كـه مـورد تأييـد سـنّت      ][دربارة رشـد و تكامـل محمـد       شود،    قرآن استفاده مي  
جـوي دينـي    و   تنها كـسي نبـوده كـه در جـست          ][ اين است كه محمد    ،باشد  مي

كهن عرب  ) شرك( پرستي توحيدي بوده است؛ از افراد ديگري نيز كه از چندگانه         
طـور  ه  ب. اند  تر بوده   جوي ديني عقلاني  و   اسم برده شده كه در جست      ،ناراضي بودند 

بن نوفل نام برد كه در داستانهاي جالب        ی  توان از پسرعموي خديجه، ورق       مي خاص
 ،بـه احتمـال زيـاد       نامي از او نيز به ميـان آمـده اسـت و            ][ محمد ةبسياري دربار 
تر از آنچه در منابع پذيرفته شده، در پيـدايش اسـلام بـر عهـده داشـته                   نقشي بزرگ 

  .(7/363 :1986) است

 ][بـن نوفـل بـه محمـد       ی  در سـيره آمـده كـه ورق ـ       «: گويد  مونتگمري وات مي  
 خـاطر و مـوارد      اطمينان داده كه تجارب او شبيه تجارب موسي است و اين اطمينـانِ            

  .(59 :1998) »بسيار مهم بود شك براي او  بي،مشابه
                                                        

ــشام . ١ ــن ه ــياب ــا ، ب ــسلم۴ـ ۱/۳: ۱۴۰۷، ؛ بخــاري۲۵۵ ـ ۱/۲۵۲: ت ــري۹۹ ـ ۱/۹۷: ۱۹۵۵، ؛ م ــي؛ طب ــا ، ب : ت
؛ بري در تاريخ خود مطالب سـخيف ديگـري نيـز آورده اسـت              ط .۳۰/۱۶۱: تا  ، بي ؛ طبري ۳۰۳ـ۲/۲۹۸

) جبرئيـل (د  تواني هنگامي كه آن فر       آيا مي  ! اي پسرعمو  :خديجه به پيامبر گفت   : نويسد  مثال مي براي  
 !اي خديجه : آري، چون جبرئيل آمد، پيامبر گفت     :  به من خبر دهي؟ پيامبر گفت      ،شود  بر تو نازل مي   

. بر ران چپ من بنـشين، پيـامبر نشـست           بيا و  :خديجه به پيامبر گفت   . اين جبرئيل است كه آمده است     
شين، پس  راست من بن  بر ران   :  آري، پس خديجه گفت    :بيني، پيامبر گفت    آيا او را مي   : خديجه گفت 

 بيـا و بـر دامـن مـن     :آري، سپس خديجـه گفـت    : بيني؟ پيامبر گفت    آيا او را مي   : پيامبر نشست، گفت  
آري، پـس خديجـه روسـري خـود را          : بيني؟ پيامبر گفت    آيا او را مي   : گفت. شين، پيامبر نيز نشست   نب

: خديجه گفت . نه: ؟ پيامبر گفت  بيني  كه پيامبر در دامن او بود، پرسيد آيا او را مي           برداشت، در حالي  
  ).۲/۳۰۲: تا بيطبري،  ( شيطان نيستقدم باش و بر تو بشارت باد كه آن ملك است و ثابت
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  :نويسد  ميدائری المعارف بريتانيكادر » ][محمد «ة مقالنويسندة
وحي آشفته شد، امـا  ) ديدن( و شهود كشفنخستين  بعد از   ][گفته شده محمد  

طـور  ه  هاي بعـدي دريافـت وحـي، ب ـ         در تجربه . همسرش خديجه به او اطمينان داد     
) فيزيكـي (گاهگاهي برخي ملازمات جـسمي      . (طبيعي، كشف و شهود وجود نداشت     

ة  مثل عرق ريختن در يك روز سرد كه موجب پيدايش اين ايد            ؛وجود داشته است  
گـاهي اوقـات او     ) كه او فردي مبـتلا بـه صـرع بـوده اسـت             شده است    ناپذير  توجيه
. شـنيد   نمـي ] صداي مفهـوم  [ي  يشكارا صدا آشنيد، اما     ي مثل صداي زنگ مي    يصدا

اساس و جوهر اين تجربه، اين بود كه او پيـام شـفاهي را در قلـب خـود، يعنـي در                      
ه با كمك پسرعموي خديجه، ورقه، او ايـن پيامهـا را ب ـ           . يافت  ضمير آگاه خود مي   

ي كه خداوند از طريـق ديگـر پيـامبران و رسـولان بـر               يي همسان آن پيامها   طور كلّ 
ين كـشف و    نخـست يهوديان و مسيحيان فرستاده بود، تفسير كرد و باور كرد كـه بـا               

 مأموريت يافته است كه آنها را بـه همـشهريانش و            ،شهود عظيم و با دريافت پيامها     
  .(22/2 :1768) ديگر عربها ابلاغ كند

  :نويسد  ميدر مكّه] [محمد در كتاب وات
.  اطمينـان داد، وجـود نـدارد       ] [دليلي براي ردّ اين داستان كه خديجه به محمـد         

تـصوير  .  اعتماد به نفس نداشـت     ، در اين مرحله   ][دلائلي وجود دارد كه محمد    
 اگرچـه ممكـن اسـت جزئيـات از روي           ؛توانسته جعل شده باشد     ي به سختي مي   كلّ

دليلـي قـوي    . اطمينان دادن ورقه بسيار مهم اسـت      . ضافه شده باشد  حدس و تصوّر ا   
اسـتفاده از   .  وجـود نـدارد    ،است» ناموس«براي ترديد در صحّت عبارتي كه دربارة        

بـر اصـالت    قرآني، دليلي   » تورات«جاي  ه   ب ، كه غير قرآني است    ]ناموس[ة  اين كلم 
  .آن است

باشد براي توضيح اين نكتـه كـه    تلاشي ، داستانةرسد بقي   به نظر مي   ،از سوي ديگر  
گزارشـي  . ...  ولي مسلمان نـشد    ، را تأييد كرد   ][ محمد ،رغم اينكه ورقه  به  چرا  

گويـد    است بر گزارشي كـه مـي    با ورقه ملاقات كرده  ][كند محمد   كه بيان مي  
  . ...اند، ترجيح دارد ها ملاقات نكردهآن

ط نزديك با آنان بوده است،       در ارتبا  ][دانيم محمد   ميان افرادي كه مي    ازورقه  
هنگــامي كــه . س مــسيحيان داراي برجــستگي اســت كتــاب مقــدّةمطالعــبــه ســبب 

 ايـن آيـات بايـد مـديون بـودن او را بـه               ،كرد   آيات قرآن را تكرار مي     ][محمد
 در  ][ جاي ايـن تـصوّر هـست كـه محمـد           ، بنابراين ؛ باشند  ورقه يادآوري كرده  



 

۲۱۰  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

زم
 و 
ييز
 پا

۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۲۱
 و 

۲۲

شته و بسياري از مطالـب كلّـي را از وي فراگرفتـه              تماسهاي مكرّري با ورقه دا     ابتدا
 ةمثـال ايـد   براي  طور وسيعي از عقايد ورقه،      ه  احتمالاً مفاهيم اسلامي بعدي ب    . است

  .(52-50 :1979)اند  با وحيهاي پيشين، گرفته شده] [ارتباط وحيهاي محمد

   دربارة داستان ورقی بن نوفلعاي مستشرقانپاسخ ادّ
  .ا دو ديدگاه وجود داردعدر پاسخ به اين ادّ

، ديدگاه كساني است كـه صـحت و اصـالت اصـل داسـتان را بـا                  نخستديدگاه  
 خاورشناسـان را    ة امـا سـوء اسـتفاد      ،انـد   ه به اينكه در كتب مهـم آمـده، پذيرفتـه          توجّ
 كنـد كـه پيـامبر     ايـن شـبهه كفايـت مـي    در ردّ: انـد  پذيرند و در جواب گفته   نمي

داشته است و تنها بعد از نزول وحي با همراهي خديجه با            ارتباط محكمي با اين فرد ن     
انيـت وي شـهادت داد و در   ت و حقّقجاي تعليم او به صدا   ه  رو شد و ورقه ب     هوي روب 

  .)۲۵: ۱۹۹۶غازي عنايت، (  را ديده است پيامبر،جا گفته نشده كه قبل از آن هيچ
 اين داستان ناشـي  ي را كه از   ي پرسشها ةتواند هم    نمي پاسخپر واضح است كه اين      

 بـا ايـن داسـتان وجـود دارد كـه اصـل              مرتبط لذا ديدگاه ديگري     ؛شده، پاسخ گويد  
  :نويسد استاد معرفت مي.  استداستان و اصالت آن را مورد ترديد جدي قرار داده

توزان در قرن اوّل اسلام است كـه          كينه شدة  اين داستان يكي از دهها داستان ساخته      
آميـز ضـمن      گونـه حكايـات افـسانه       بـا سـاختن ايـن      ،نمودهخود را مسلمان معرفي     

 اسـلام   ةكردند و تيشه بـه ريـش        ه ايجاد خلل مي   سرگرم كردن عامه، در عقايد خاصّ     
 در سالهاي اخير نيز دشمنان اسلام اين داستان و داستانهاي مشابه از جملـه               .زدند  مي

 اسـلام   ةلي ـهـاي اوّ     بر سستي پايه   ،آويز خود قرار داده     داستان آيات شيطاني را دست    
  .اند شاهد گرفته

چگونه پيامبري كه مدارج كمال را صعود نموده، از مدتها پيش نويد نبوّت را در خـود              
 در حالي كه بالاترين و والاتـرين        ،، حقايق بر وي آشكار نشده است        احساس كرده 

ختـاره  إنّ االله وجد قلب محمّد أفضل القلوب و أوعاهـا فا          «: عقول را در خود يافته است     
 در آن موقـع حـساس نگـران         ، چگونه انساني كه چنين تكامـل يافتـه اسـت          .»لنبوّته
 يـك زن و پرسـش يـك مـرد كـه             ةبرد، سپس با تجرب ـ     شود و به خود شك مي       مي

كند   شود، آنگاه اطمينان حاصل مي       اين نگراني از وي رفع مي      ،اندك سوادي دارد  
 بـا  ،قـام شـامخ نبـوّت منافـات دارد    اين داستان علاوه بر آنكه بـا م     ! كه پيامبر است؟  

  .)۳۲: ۱۳۷۸( نيز مخالف است ظواهر آيات و روايات صادره از اهل بيت

  

۲۱۱  

لام
 اس
مبر

پيا
رة 

ربا
ن د

سا
شنا

ور
خا

اه 
دگ

 دي
سي

رر
و ب

د 
نق

    /
شها

وه
 پژ

 از سـاختگي بـودن آن       ،دي در ايـن داسـتان     شواهد متعـدّ  ,  بر آنچه بيان شد    علاوه
اخـتلاف در نقـل     ,  ضعف سندي  : است از   برخي از اين شواهد عبارت     .حكايت دارد 

  .)۳۶ـ۳۱: همان(...  وورقه مبني بر ياري پيامبر ةق وعدعدم تحقّ, داستان

  استدلال خاورشناسان به داستان بحيراي راهب
 بـه آن     پيـامبر  دربـارة داستان ديگري كه خاورشناسان براي اثبات ديـدگاه خـود           

  . داستان بحيراي راهب است،اند استناد كرده
 شـام، در     بحيـراي راهـب را در      كـه محمـد   اند    دهن ادّعا كر  ابرخي از مستشرق  

 بحيـرا نـسطوري و در توحيـد از پيـروان            :گويند  مي.  است  شهر بُصري، ملاقات كرده   
 و تثليــث را منكــر بــوده اســت و لابــد آريــوس بــوده اســت و خداونــدي عيــسي

 ، اخترشـناس  ،دان  تئ بحيرا هي  :گويند   مي همچنين.  او را گرفته است    ة عقيد محمد
ست خداونـد بـر او ظـاهر شـده و بـه او              حسابگر و جادوگر بوده است و معتقد بوده ا        

. )۷۷: ۱۳۶۱رشيد رضا،   ( خبر داده كه او راهنماي اولاد اسماعيل به دين مسيح خواهد بود           
، امـا   اي اسـت    فـرض مـسلّم دانـستن آن، موضـوع سـاده           اين ملاقـات، بـر    : بايد گفت 

گروهي از خاورشناسان پس از قرنها اين سرگذشـت را دسـتاويز قـرارداده و اصـرار                 
 در  ،سال بعد اظهار كـرد     ۲۸ تعاليم عالي خود را كه       پيامبر ،رند كه اثبات كنند   دا

  ١.اين مسافرت از بحيرا گرفته است
ت ت حافظـه و دقّ ـ  بر اثر عظمت روح و صـفاي قلـب و قـوّ      محمد: گويند  مي

 گـروه   ، همين ملاقات، سرگذشت پيـامبران     ، با فكر كه طبيعت بر او ارزاني داشته بود       
بخش خـود را از همـين         ثمود و بسياري از تعاليم حيات      ا مانند عاد و   شدگان ر  هلاك

  .راهب فراگرفت
گو نيست كه اين گفتار پنداري بيش نيست و بـا تـاريخ زنـدگي آن                و  جاي گفت 

اي را تأييـد      چنـين نظريـه   نيـز   دهد و موازين علمـي و عـادي           حضرت اساساً وفق نمي   
 ةتوقـف كوتـاه در منطق ـ  , سافرتت م ـ كوتـاهي مـدّ   ,  ي بـودن پيـامبر    امّ. كند  نمي

                                                        
 بـه ويـژه سـفرهاي     ،برند، عقيده دارند كه اين سفرها       چند نامي از بحيرا نمي     برخي از خاورشناسان هر   . ١

در اسـت؛   مـسيحيّت و يهوديـت داشـته        ين  ي با آ  ي پيامبر يي در آشنا  ي نقش بسزا  ، تجاري پيامبر 
  ).۷۱۴: ۱۳۷۳ناس، (شده است از سوي وي  موجب ادّعاي پيامبري ،نتيجه
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خره تفـاوت فـاحش   گيـر و بـالا    عدم اشتهار اين داستان در ميان قـريش بهانـه         , بصري
پايه بـودن ايـن داسـتان         دلائلي محكم بر بي    ،هاي انبيا  ن و عهدين به قصه    آرويكرد قر 

  .است

   اخذ قرآن از غلام رومي و پاسخ آنةشبه
لـذا  . دهـد   تعليم مـي را بشري به پيامبر   كردند كه اين آيات       مشركان مكه ادّعا مي   

و لقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشر لـسان الـذي يلحـدون إليـه                 : اين آيه نازل شد   

ايـن آيـات را   : گويند دانيم آنها مي   ما مي « ؛)۱۰۳/ نحل( أعجميّ و هذا لسان عربيّ مبين     
، دهنـد  ا به او نـسبت مـي  دهد، در حالي كه زبان كسي كه اينها ر  بشري به او تعليم مي    

  .» زبان عربي آشكار است]قرآن[ ولي اين ،عجمي است

  استدلال خاورشناسان به آيات قرآن براي اثبات اين افسانه

 ايـن نكتـه اسـت كـه         كننـدة   خوبي بيـان  ه   ب ،سياق اين آيه و همچنين آيات قبل و بعد        
همتـي زشـت    كنـد و آن را دروغـي آشـكار و ت             ايـن اتهـام را رد مـي        ،تقرآن به شدّ  

 ايـن صـراحت در ردّ ايـن افتـرا،           به رغـم  اما  . شمارد  داند و آن را ستم و ناداني مي         مي
  :ندگوي مي كه شنيدني استباره ادّعاي مضحك برخي از خاورشناسان در اين 

 محمـد   ]معلّم و منبع اطلاعاتي   [دهنده   عنوان آگاهي ه  قرآن همچنين از يك انسان ب     
ن پيـامبر   ااتي كه مربوط است به اتهاماتي كـه مخالف ـ        اً در آي  ئابتدا. سخن گفته است  

آن ] محمـد [كـه   اين نيست مگر    ]قرآن[اين  : گويند  عليه او وارد كردند و كافران مي      
هاي باسـتان اسـت       افسانه... اند  ده و ديگران در آن به وي كمك كر         اختراع كرده را  

 عنـصر   بـه جـز   . » اسـت  كه او نوشته است و آنها صبح و شب بـر وي خوانـده شـده               
 ةجوابي كه در سـور    . كند   انكار نمي  ،فريب، قرآن آنچه در اين آيات گزارش شده       

 ،به اتهامي مـشابه داده شـده      ] ...و لقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشر         [۱۰۳ ة آي ۱۶
 خارجي  ]دهنده، معلّم  آگاهي[محمد خبررساني   كه  كند    رسد تصديق مي    به نظر مي  

اين فقط يك بشر است كه او را        : گويند  دانيم كه آنها مي    ما خوب مي  «. داشته است 
 خـارجي اسـت و ايـن        ،كننـد   كه آنها به او اشـاره مـي         اما زبان كسي   ،دهد  تعليم مي 

صرفاً تأكيدي  . اينجا بار ديگر اين اتهام انكار نشده است       . »سخن عربي روشن است   
 و  ]دهنـده  آگـاهي [ فعلي قرآن از خبررسـان       ]بندي جمله[است بر اينكه تنها عبارت      

  .(The Encyclopaedia of Islam, 1968: 5/403) معلّم نيامده است
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  :نويسد  ميوات
 ۱۰۳اطلاعاتي دربارة عهـدين، در دو آيـة   رسد حضور يك يا چند نفر با   به نظر مي  
 كه اتهامـات مكيهـا را       اي   تأييد شده است؛ دو آيه     ۲۵ از سورة    ۴ و آية    ۱۶از سورة   

. داشـته، ثبـت كـرده اسـت       ] خبررسـان [دهنـده     آگـاهي  ][نسبت به اينكه محمد   
ران تـوافقي وجـود      در ميـان مفـسّ     ،دربارة هويت شخصي كه به او اشاره شده است        

 ارائه شده ،اسامي زيادي كه اغلب نصراني و حداقل يك مورد يهودي استَ       . ندارد
 ممكن اسـت بـيش از يـك نفـر وجـود داشـته               ،اي كه ذكر شد     بر اساس آيه  . است
 اطلاعـاتي را    ][كند كه محمد     انكار نمي  ،است كه قرآن  آن  ه  توجّجالب   .است

 اين اسـت كـه      ،كند   آنچه آيه بر آن تأكيد مي      . است  كرده  از اين طريق دريافت مي    
 زيـرا يـك فـرد خـارجي         ؛توانـسته قـرآن باشـد       كرده، نمـي    هر آنچه او دريافت مي    

رسـد   تمـالاً بـه نظـر مـي    اح. توانست منظور خودش را به عربي واضح بيان كنـد    نمي
 دربارة جزئيات عهدين، بـا افـرادي كـه از حـدّ متوسـط سـاكنان مكّـه            ][محمد

  .(40 :1979) است  كرده اند، صحبت مي داشتهاطلاعات بيشتري 

  پاسخ استدلال خاورشناسان به قرآن
براي اينكه ادّعاي خاورشناسان بيشتر روشن شود، از جهـات مختلـف بـه بررسـي دو                 

 دو فـرض مطـرح      ،ن چـه بـوده اسـت      ادر اينكه ادّعـاي مـشرك     . نشينيم   مي ة مذكور آي
  :است

 چه الفاظ و چه محتواي آن را از اين فرد خـارجي گرفتـه     ،محمد اين قرآن  ) الف
  .است
محمد تنها محتواي قرآن را از اين فرد خارجي آموختـه، سـپس خـودش آن       ) ب

  .را در قالب الفاظ ريخته است
كند يـا      را انكار مي   نخست  آيا شقّ  ،چه پاسخي داده است   براي اينكه ببينيم قرآن     

 ة از سـور ۱۰۳ ةي در ذيل آييدهد، سخن علامه طباطبا     مي پاسخ دوم شبهه را     تنها شقّ 
  :كنيم  را نقل مي۱۶

إنّما يعلّمـه     :و آن اين است    ن به رسول خدا   است از مشرك   ا  ديگري ياين افترا 

كه از سـياق     طوريه   منشأ اين افترا ب    .هدد  كه بشري به او درس مي      درستيه   ب ؛بشر
 ايـن بـوده كـه مـردي غيـر عـرب بـوده و                ،آيد  اعتراضشان و جوابي كه آمده برمي     
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طور فـصيح   ه   مردي بوده كه زبان عربي را ب       ؛ تعليم آن مرد بوده است     ، ايشان منظور
و دانسته    چيزي از معارف اديان و احاديث انبيا را هم مي          ،دانسته و در عين حال      نمي

انـد كـه حتمـاً         اين تهمت را زده    ، از اين رو    باشد؛  او را ديده   اي بسا رسول خدا   
هـايش صـحيح    و ادّعاي وي مبنـي بـر وحـي بـودن گفتـه        داده  وي تعليم   ه  آن مرد ب  

 وگرنـه تقـديرش       رعايـت اختـصار كـرده      ،نيست و خداي تعالي در نقل كلام آنان       
 عليه؛ بشري به او درس      اًلي االله افتراء  إ نّما يعلّمه بشر و ينسب ما تعلّمه      إ «:ين است چن
  .دهد ز روي افترا به خدا نسبت مي ا،»گيرد و او آنچه از وي ياد ميدهد  مي

است كه جواب دادن به صرف اينكه آن مرد زبانش غير عربي است و قرآن    روشن  
 بـراي  .بـرد   اشكال را به كلّـي از بـين نمـي   ة مادّ،به زبان عربي فصيح و آشكار است    

گيرد و آنگـاه       از آن مرد غير عربي درس مي       :كه ممكن است برگردند و بگويند     اين
آورد، بلكـه اصـلاً ايـن اشـكال      هايش را در قالب زبان عربي فصيح درمـي       يادگرفته

درستي ه  ب«ن اين بود كه     ا چون تعبير مشرك   نخست؛رسد تا اشكال      بيشتر به ذهن مي   
مردي عجمي به او تلقين و يـا امـلا          «و اين نبود كه     » دهد  مردي عجمي به او ياد مي     

 و معلـوم اسـت كـه تعلـيم مربـوط بـه              »نمايد  كند و او عين عبارت وي را ادا مي          مي
لسان الذي يلحدون     ةشود كه جمل    خوبي روشن مي  ه  از اينجا ب  . معاني است نه الفاظ   

  بلكه جواب از اين جمله شروع شده و        ، آنان نيست  ةي جواب از شبه   ي به تنها  ...ليهإ
  .شود تمام مي] بعد [ة دو آي شدنا تمامب

اگـر مقـصود     اين اسـت كـه       ،شود   جواب كه از مجموع سه آيه استفاده مي        ةخلاص
دهـد و او آن را بـه          زنيد كه بشري به او تعلـيم مـي          تهمتي كه شما به وي مي     شما از   

بندد، تعليم تلقين الفاظ است و قرآن كريم كـلام آن مـرد               خدا نسبت داده افترا مي    
 غير عرب است و اين قرآن بـه        ،است و نه كلام خدا، جوابش اين است كه آن مرد          

 اگر منظورتان اين است كه آن مرد معاني و معارف همچنين. زبان عربي مبين است  
و او الفـاظ خـود را بـه         باشد    مي دهد والفاظ از رسول خدا      قرآن را به او ياد مي     

 ،دارد اي كـه قـرآن در بـر         ارف حقيقيّـه   جوابتان اين است كه مع     ،بندد  خدا افترا مي  
هيچ صاحب عقلـي در حقيقـي بـودن آن شـك ننمـوده و تمـامي عقـول مجبـور و          

 خـودش   ، آنهـا را از بـشري گرفتـه بـود          اگر رسـول خـدا    . مضطر در قبول آنند   
داشت و حال آنكه او به آيات خدا ايمان دارد و اگر ايمان               نسبت به آنها ايمان نمي    

 ،چون خدا كسي را كه به آياتش ايمـان نـدارد          ؛  كرد  يتش نمي  خدا هدا  ،داشت  نمي
 زيـرا   ؛بندد   ديگر به خدا افترا نمي     ، به آيات خداست   كند و چون مؤمنِ     هدايت نمي 

 پـس ايـن قـرآن       .كه ايمان به آيات او نداشته باشد       بندد مگر كسي    به خدا افترا نمي   
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پـس  . حان اسـت  بلكـه منـسوب بـه خـداي سـب         ، نيست و از بشري گرفته نـشده       افترا
  و هذا لسان عربيّأعجميّليه إلسان الذي يلحدون    ة جواب اين است كه جمل ـ     ةخلاص

 است و آن اين بـود كـه قـرآن بـا الفـاظش از بـشري                  نخست جواب از فرض     مبين
 ٭إنّ الذين لايؤمنون بآيات االله لايهديهم االله و لهم عذاب أليم           گرفته شده باشد و جملة      

جـواب از فـرض   ،   الذين لايؤمنون بآيات االله و أولئك هم الكـافرون        إنّما يفتري الكذب    
 معـاني و معـارف قـرآن را بـه آن            ،دوم است و آن اين بود كه شـخص مـورد نظـر            

  .)۱۲/۳۶۰: ۱۹۷۳( جناب تعليم داده باشد و او آن را به خدا افترا ببندد

ان مبني بر با توجه به فرمايش علامه به خوبي روشن شد كه اين ادّعاي خاورشناس          
 امـا بخـش دوم را نـه تنهـا انكـار         ،كنـد    را انكـار مـي     نخستاينكه اين آيه تنها بخش      

پايــه و اســاس اســت و مبتنــي بــر   ســخني بــي،نمايــد كنــد، بلكــه تأييــد نيــز نمــي نمــي
ه فرضهاي آنان است و اگر چنانچـه بـه آيـات قبـل و بعـد و ديگـر آيـات توجّ ـ                      پيش
 و بر فرض اينكه تنهـا همـين آيـه را بـدون        .ردندك   اين شبهه را مطرح نمي     ،كردند  مي
روشـني بـر آن     ه   حـداقل آنچـه آيـه ب ـ       ،ه به ديگر آيات مورد بررسي قرار دهـيم        توجّ

 اين است كـه الفـاظ قـرآن از آن فـرد گرفتـه نـشده، امـا ديگـر دلالـت              ،دلالت دارد 
عـا  كه ايـن مستـشرق ادّ    در حالي،]است [كند كه محتواي قرآن از او گرفته شده  نمي
 از اين فرد گرفتـه      ،كند كه محتواي قرآن و نه الفاظ آن         كند كه قرآن تصديق مي      مي

  .)۴۳/ اسراء( سبحانه و تعالي عمّا يقولون علوّاً كبيراً  .شده است
 ، نحـل كــه ذكـر كــرديم  ةتـر از اســتنباط ايـن مستـشرق از آيــات سـور     مـضحك 

سـتدلال وي روشـن شـود       براي اينكه سستي ا   .  فرقان است  ةبرداشت او از آيات سور    
و قال الذين كفروا إن هذا إڤ إفـك افتـراه و أعانـه عليـه قـوم       : كنـيم   آيه را ذكر مي   

 و قالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملي عليه بكـرة و         ٭آخرون فقد جاءوا ظلماً و زوراً     

/ فرقـان (  قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات و الأرض إنّه كان غفوراً رحيماً             ٭أصيلاً

 اين فقط دروغي است كه او ساخته و گروهي او را بر اين كـار                :كافران گفتند «؛  )۶ـ۴
 : و گفتنـد   ٭ ظلم و دروغ بزرگـي را مرتكـب شـدند          ]با اين سخن  [ آنها   .اند  ياري داده 

و هر صبح و شـام بـر        ده  هاي پيشين است كه وي آن را رونويسي كر          اين همان افسانه  
اسـت كـه اسـرار آسـمانها و زمـين را            ده  آن را نازل كـر    كسي  :  بگو ٭شود  او املا مي  
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  .»او غفور و رحيم بوده و هست. داند مي
 ادّعاي ايـن خاورشـناس را       ،قبل از آنكه نكاتي را پيرامون اين آيات مطرح كنيم         

 آيـات   به جز عنـصر فريـب قـرآن آنچـه را كـه در ايـن               «: گويد   وي مي  .كنيم  نقل مي 
  .(The Encyclopaedia of Islam, 1968: 5/403)» كند گزارش شده انكار نمي

گونه استنباط كند كه قرآن فقط دروغ نيست، اما اينكـه            خواهد اين   گويا وي مي  
 مورد انكار قرآن نيـست، در حـالي       اند،    ده پيامبر را در نوشتن قرآن ياري كر       ،ديگران

 ۴ ةآي ـ؛ چرا كـه     كند   سستي اين ادّعا را روشن مي      ،كه اندك تأملي در آيات مذكور     
 ديگـران بـه وي      ) ب ؛ ايـن قـرآن افتراسـت      )الف: كند  دو ادّعاي كافران را مطرح مي     

حال چگونه  .  اين سخن ظلم و دروغي بزرگ است       :گويد   سپس مي  .اند  دهكمك كر 
 ،كند   را انكار مي   )افترا بودن (كند كه قرآن تنها يك قسمت         برداشت مي !! قاين محقّ 

  .)۲۴/ جاثيه( إن هم إڤ يظنّون  ؛كند يرا انكار نم) كمك ديگران(اما قسمت دوم 
 قـرآن   :گوينـد    كـه مـي    ۵ ةتر اينكه پـس از ذكـر ايـن ادّعـاي كـافران در آي ـ               مهم
 دسـتور    بـه پيـامبر    ۶ ة در آي ـ  ،شـود   هاي پيشينيان است كه بـر وي امـلا مـي            افسانه
. ددان  كه اسرار آسمانها و زمين را مي ي نازل كردهي اين قرآن را خدا:دهد كه بگو مي
 آيـا  ، بنـابراين ؛تـر از ايـن ممكـن نيـست     واضح است كـه جـوابي رسـاتر و روشـن       پر
فرضهاي باطـل     مستشرقان جز تكيه بر رسوبات ذهني و پيش        يتوان براي اين ادّعا     مي

  !پايه و اساس محملي ديگر يافت؟ و بي

  نقش يهود در پيدايش احكام اسلام
برقـراري  «عنـوان  با  لمعارف اسلامدائری ادر  » ][محمد «ة مقال ١از نويسندگان  يكي

پـردازد و تـا       به نقش يهود در پيدايش احكـام اسـلامي مـي          » حكومت ديني در مدينه   
 پيـدايش اسـلام بـه عنـوان يـك ديـن متمـايز را معلـول                  رود كه اساسـاً     آنجا پيش مي  

در ادامــه . دانــد  و نپــذيرفتن دســتورات وي مــيمخالفــت يهــود بــا پيــامبر اســلام
برخـي از شـكلهاي     , ر اسلام براي جلـب نظـر مـساعد يهوديـان مدينـه             پيامب :گويد  مي

 در روز دهـم محـرم كـه مطـابق بـا يكـي از             ، نمونـه  ؛ بـراي  عبادات آنـان را پـذيرفت     

                                                        
1. F. Buhl. 
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حتـي نـام عاشـورا      .  اعـلام روزه كـرد     ،تطور موقّ ه  ب, س يهوديان است   مقدّ روزهاي
 «Yom Kippur»  توسـط يهوديـان بـراي روز   برگرفته از زبان آرامي است كـه قـبلاً  

 هـر روز يهوديـان را عامـل افـزودن        گانـة    او حتي عبادات سه    ١!!تسشده ا   استفاده مي 
ه اقل برخي از مـسلمانان در مكـه ب ـ        داند كه حدّ    مينماز ميانه به نمازهاي صبح و شب        

غـروب روز بـراي     , داند كه يهوديـان     و نماز جمعه را مشابه اعمالي مي       آوردند  جا مي 
  ٢.دادند  انجام ميآماده شدن براي شنبه

  اختلافات عميق قرآن و عهدين
شود با وجـود       اين است كه چگونه ادعا مي      ،آنچه بيش از هر چيز باعث تعجب است       

عــدم . مباحــث قــرآن برگرفتــه از عهــدين اســت, اختلافــات عميــق قــرآن و عهــدين
اختلافـات عميـق    , ت مقـام الوهيـت و نبـوّ       دربـارة هماهنگي معارف قرآن و عهـدين       

 تفاوت  ،تر از همه   لوط و عيسي و مهم    , يعقوب, داود, هاي انبيا همچون ابراهيم   داستان
رسـاند كـه       هر انسان منصفي را به اين باور مي        ،ظر اعجاز نشگرف قرآن و عهدين از      

  .تواند برگرفته از عهدين باشد قرآن نمي
 بـا   اند تا    كوشيده ،اند  ه كرده تفاوتهاي عظيم توجّ  اين  برخي از خاورشناسان كه به      

 :ندگوي  مي؛ از اين رو،از عهدين اثبات نمايند  را  اقتباس قرآن   , ي مضحك يعاطرح ادّ 
  . عهدين است نه از متن مكتوب عهديندربارةقرآن برگرفته از گفتمان رايج جامعه 

  )يهود و نصاري( مردم ةادّعاي اخذ قرآن از زبان عامّ
قـرآن  كـه   عتقـاد دارنـد     اي ا    عـدّه  ، شـديم  يـادآور طور كه درابتداي اين بحـث        همان

يم، دمفصلاً بيان كر  را  برگرفته از كتب يهود و نصاري است كه اين ادّعا و پاسخ آن              

                                                        
. خبرنـد  كـه مـسلمانان از آن بـي   گويد  ميعا را با استناد به كدام منبع      اين ادّ  ،معلوم نيست اين نويسنده   . ١

 در منابع اسلامي به عنوان      ،)عاشورا( م محرم روز ده ,  هجري ۶۱ كربلا در سال     ة تا قبل از حادث    اصولاً
  .يك روز خاص مطرح نيست

 دريـابيم كـه     ،هدف از طرح اين سخنان آن است كه با ديـدگاههاي خاورشناسـان بيـشتر آشـنا شـده                  . ٢
 اينها نه ارزش طرح دارد ، وگرنه،اي از حقيقت دارد چه مايه, عاي رويكرد علمي در تحقيقات آنان ادّ

از ,  مسلمانان و نماز جمعهةنمازهاي روزانكه  جالب اينكه اين نويسنده اطلاع ندارد .و نه ارزش پاسخ  
  .گونه شباهتي به عبادات يهوديان ندارد  هيچانظر زمان و شكل و از نظر محتو
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رغم اينكه اختلاف قرآن و عهدين را در اكثر مباحـث           به   گروهي از خاورشناسان     اما
 ديگري  ةاند، شبه    را پذيرفته  پيامبر) سوادي  بي(گيريها و نيز امّي بودن       و در جهت  

 مـردم اسـت و اگـر        ة برگرفتـه از زبـان عامّ ـ      ،مبني بـر اينكـه قـرآن      اند    ده كر را مطرح 
 زيرا قـرآن برگرفتـه از متـون         ؛ بسيار طبيعي است   ،اختلافي بين قرآن و عهدين هست     

  .ناپذير استانكارنيز  مردم ةمكتوب نبوده است و وجود اختلاف در افواه عام
  :نويسد  مياالمعارف بريتانيكی دائردر » قرآن «ةنويسنده مقال

انـد، اثبـات      دانشمندان غربي كه آيات متعددي را مورد تجزيـه و تحليـل قـرار داده              
كه بسياري از مطالب داسـتاني قـرآن راجـع بـه اشخاصـي كـه نامـشان در                   اند    دهكر

رسد كه برگرفتـه از مطالـب     با نقل عهدين متفاوت است و به نظر مي ،عهدين آمده 
موضـوعات ديگـر از     .  منابع يهودي باشد   گرفته از ، بر مسيحيان متأخر و بيش از همه     

الوقوع و توصيفات بهـشت بـا موضـوعات مـورد قبـول              قبيل عقيده به داوري قريب    
 وابـستگي   ،بـا وجـود ايـن     . كليساي سرياني معاصر مطابقـت دارد     ) كشيشان(پدران  

متـأثر  ه سبب    بلكه ممكن است وابستگي ب     ،ي وابستگي نوشتاري نيست   الزوماً به معن  
  .(22/7 :1768)  از گزارشهاي شفاهي باشدنشد

  :گويد مونتگمري وات مي
 دربـارة يهوديـت و مـسيحيّت        ،طور كلّـي  ه  يان ب مهم است كه تصويري از آنچه مكّ      

 آشـكارا  ،هـاي قرآنـي دربـارة ايـن اديـان       برخي از گـزاره   .  داشته باشيم  ،دانستند  مي
قـرآن آنهـا را بـر حـسب         و  مكّيان است   كه اينها اعتقادات    بدين سبب   . اشتباه است 

 چه اينكه پيام قرآن بدون تـصحيح اعتقـاد          ؛اعتقادشان مورد خطاب قرار داده است     
كاروانهـاي  . مكيان تماسهاي زيادي با مسيحيها داشـتند  . توانست ابلاغ شود    آنان مي 

تجاريشان آنها را به شهرهاي مسيحي، مدينه، غزه، امپراطـوري بيـزانس و همچنـين         
در خـود مكّـه     . بردنـد   كـه بخـشي از آن مـسيحي بـود، مـي            مـسيحي و يمـن       ةحبش

ا در  يچ يهـودي در مكّـه وجـود نداشـت، ام ـ          تقريبـاً ه ـ  . مسيحيان كمي ساكن بودند   
در آنجـا توقـف     رفتنـد،     مـي به طرف شـمال     كه  يان  مدينه كه گاهي كاروانهاي مكّ    

آگاهي توانست به بيش از       ي نمي يالبته چنين تماسها  .  يهوديها زياد بودند   ،كردند  مي
درگيـر بحثهـاي    يـان   ظاهري از اين اديان منجر شود و احتمـالاً تعـداد كمـي از مكّ              

  .(40 :1998) مذهبي بودند

 برخـي  ،كنـد كـه گـاهي در قـرآن     وات در مورد ديگري اين فرضيه را مطرح مي  
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كنـد كـه    گيـري مـي      انسانها به خداوند نسبت داده شده است و اين چنين نتيجه           اعمال
 مراد وحي مستقيم نبوده اسـت،       ، وحي كرد  د خداوند به محمد   گوي  اگر قرآن مي  
  :دهد سپس اين چنين ادامه مي. اند هاي انساني نيز نقش داشته بلكه واسطه

س يهوديـان    هيچ يك از كتب مقدّ     ،خودش،  دلائل محكمي براي اين اعتقاد كه او      
 دوران،   اما جـداي از اطلاعـات متـداول در آن          ،و مسيحيان را نخوانده، وجود دارد     

س در اختيار داشـته     او احتمالاً منابعي شفاهي براي بسياري از داستانهاي كتاب مقدّ         
  .(Ibid.: 66) است

  پاسخ ادّعاي خاورشناسان
  .شويم آور مي در بررسي و نقد اين ديدگاه چند نكته را به اختصار ياد

ه پذيرند كه داسـتانهاي قـرآن راجـع بـه اشخاصـي ك ـ          اين خاورشناسان عموماً مي   
 عهدين دربارة اين افراد متفاوت است و ينامشان در تورات و انجيل آمده با داستانها      

 شـاهدي بـر اقتبـاس       ،سان بر اين استدلال كه مشابهت معارف قـرآن و عهـدين            بدين
  .كشند  خط بطلان مي،قرآن از عهدين است

 را   اين احتمـال   ، در عين حال   ،پذيرند  رغم اينكه اختلاف قرآن و عهدين را مي       به  
 لذا وجـود    ؛كنند كه ممكن است قرآن برگرفته از گزارشهاي شفاهي باشد           مطرح مي 

؛  طبيعي است  ،اختلاف، ناهماهنگي و حتي عدم صحت بخشي از گزارشهاي شفاهي         
واضـح اسـت كـه ايـن        .  برخي از آيات قرآن دربارة يهوديت اشتباه اسـت         از اين رو،  

 تـاريخي جـز     ةيا شاهد و قرين ـ   گونه دليل    ي مضحك بيش نيست و هيچ     يعا ادّ ،سخن
  .حدس و گمان براي اثبات آن وجود ندارد

اصولاً دانايان عرب از درك عظمت و ارج معارف قرآن پس از نزول آن نـاتوان     
 اظهار عجز و زبوني كردند تا چه رسد به اينكه ادّعا شود             ،بودند و بارها در مقابل آن     

  .قرآن برگرفته از گزارش شفاهي اين افراد است
خوانـد   توان پذيرفت كتابي بسان قرآن كه عالم و آدم را به مبارزه مـي              گونه مي چ

در آن  كـه   انـداز بـوده و مـدّعي اسـت            ن مبارزش در طول تاريخ طنـين      و فرياد هل مِ   
 مـردم متـأثر باشـد كـه         ةترين اختلاف و تهافتي وجـود نـدارد، از افـواه عامّ ـ            كوچك

 اثـري از   ،تناقضات است و در عين حال     هميشه آلوده به انواع خرافات و موهومات و         
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قل هاتوا برهانكم إن كنـتم     : ارائه دهند  ،اگر هست .  آلودگيها در آن وجود ندارد     آن

  .)۱۱۱/ بقره( صادقين
 ،ويـژه مدينـه   ه   ب ،در زمان نزول، اين آيات به گوش يهوديان و مسيحيان عربستان          

 اين مطالـب    ند كه پيامبر   باش  رسيده است و هرگز شنيده نشده كه آنان ادّعا كرده         
توانـستند كتـابي ماننـد      آنـان نيـز مـي   ،بود  چه اگر چنين مي؛را از آنان فراگرفته است  

 و دين اسـلام  قرآن بياورند و نيازي به آن همه زحمت و رنج براي مقابله با پيامبر     
  .نداشتند
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